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۸ صفحه ویژه  غلامحسین یوسفی



زبـان  هرکـس کـه دل در گـرو ادبیـات و 

فارسـی داشـته و انسـی شـیرین با متـون 

کهـن ادب فارسـی پیـدا کـرده باشـد،

بی گـمان نـام دکتر غلامحسـین یوسـفی،

اسـتاد نامدار دانشـکده ادبیات دانشگاه 

ه  گوشـش رسـید   ، به وسـی مشـهد فرد

اسـت؛ او که بسـیاری از دانش دوسـتان 

اش  پژوهـان با تصحیـح عالمانـه  ادب  و 

از بوسـتان و گلسـتان سـعدی آشـنا هسـتند. او در سال های 

حیاتـش آثـار درخشـانی را به رشـته تحریـر درآورد و مقـالات 

و کتاب های او هنوز هم مرجع دانش پژوهان ادبیات فارسـی 

کشورمان است. حسـن خلق او در تدریس و تربیت شاگردان 

بسـیار بـرای همـگان عیـان بـوده و هسـت.

روزگار نخست زندگی و تحصیل

غلامحسـین یوسفى در دوم بهمن۱۳۰۶ در شهر مشهد زاده 

شد. او تحصیلات ابتدایى را از سال۱۳۱۳ در دبستان عنصرى 

مشـهد آغاز کـرد. بنیان هـاى علاقه او بـه ادب و فرهنگ ایران 

در ایـن آموزشـگاه اسـتوار شـد. معلـم ریاضیـات و مدیـر ایـن 

مدرسـه، سـیدمحمد اشرف زاده، مردى شریـف و دل آگاه بود 

و از جهـات مختلـف موجبات تشـویق و پیشرفـت وى را فراهم 

آورد، به طورى کـه بعدهـا یوسـفى حق شناسـانه با یادکـرد 

محامد ایـن معلم بزرگوار، پیشرفت خودش را به ویژه در زمینه 

سخنرانى و توفیق در تدریس، مدیون تربیت او دانسته است.

یوسفى دوره دبستان را در سال۱۳۱۹ به پایان برد و بلافاصله 

تحصیل در دوره متوسـط را در دبیرسـتان شـاهرضاى مشهد 

آغاز کـرد. در سـال۱۳۲۵ دیپلم ادبى گرفـت، درحالى کـه 

در همـه مقاطـع تحصیـل شـاگرد اول بـود. چـون در کلاس 

ششـم متوسطه شـاگرد اول شده بود، از سـوى وزارت فرهنگ 

به اخـذ یـک مـدال علمـى درجـه دوم نائـل شـد. وى هم زمان 

با تحصیـل در مشـهد در مـدارس قدیمـى نیـز با طـلاب علـوم 

دینـى در آموختن صرف و نحـو، معانى و بیـان و بدیع و عروض 

هم درس بود.

یوسـفى بى فاصلـه بـراى ادامـه تحصیـل راهـى تهـران شـد 

و در دانشـکده ادبیـات دانشـگاه تهـران نام نویـسى کـرد.

تحصیل در دوره کارشناسـی رشته زبان و ادبیات فارسى، سه 

سـال طـول کشـید و او توانسـت ضمـن برخـوردارى از محضر 

اسـتادان بنـام دانشـگاه تهـران همچـون ملک الشـعرا بهـار،

فروزانفـر و همایـى در سـال ۱۳۲۸ تحصیلـش را در این دوره 

به پایـان بـرد و در مقطـع دکـترى نام نویـسى کنـد. توضیـح 

آنکـه در آن زمـان، مقطـع کارشناسى ارشـد (فوق لیسـانس) 

دانشـجویان  نظـام آمـوزشى کشـور وجـود نداشـت و    در

بلافاصلـه پـس از تمام کـردن دوره کارشـناسى وارد مرحلـه 

دکترى مى شـدند. یوسـفى پـس از گرفتن درجه کارشـناسى 

زبان و ادبیات فارسى، یک سـال در کمیسـیون ملى یونسـکو 

در ایـران مشـغول به کار بـود.

استخدام در فرهنگ

یوسفى ضمن تحصیل در دوره دکترى دانشگاه تهران و قبول 

تعهـد دبیـرى، دروس آموزش وپرورش را هـم در دانش سراى 

عـالى تهـران گذرانید و از اول مهر۱۳۲۹ رسـما به اسـتخدام 

وزارت فرهنگ (آموزش وپرورش کنونى) درآمد و تدریس زبان 

و ادبیـات فـارسى و زبـان عـربى را در دبیرسـتان هاى مشـهد 

برعهـده گرفـت. او هم زمـان از سـال۱۳۲۹ تا ۱۳۳۰ رشـته 

حقـوق قضایـى و علوم سـیاسى دانشـکده حقـوق دانشـگاه 

تهـران را هم به پایـان برد.

فعالیت مطبوعاتى

یوسـفى مجلـه ماهانـه ادبى «نامـه فرهنـگ» را که خـودش 

از بنیان گـذاران آن بـود، به مـدت دو سـال (بین سـال هاى 

۱۳۳۰ تـا ۱۳۳۲) در مشـهد منتشر کـرد و در آن و همچنین 

«آفتـاب    در نشریـات دیگـر خراسـان همچـون «هیرمنـد» و

شرق» مقـالات سـودمندى در موضوعـات گوناگـون ادبى 

ن  عنـوا   لـه وى با نوشـت. نخسـتین مقا   فرهنگـى مى و  

«نامه  «اسـتاد بهار شـاعرى مـلى و هنرمندى واقعى بـود»، در 

منتشر   ۱۳۳۰ سـال   پـى به سـه شـماره پیا   فرهنـگ» در

شد.

شرکت در انجمن هاى ادبى

یوسـفى از هـمان آغـاز در انجمن هاى ادبى خراسـان شرکت 

فعال داشـت و در انجمن ادبى نگارنده و انجمن فرخ که در آن 

زمان و تا سال ها بعد پذیراى چهره هاى برجسته ادبى خراسان 

و مهمانـانى بلندپایه از تهران بود، عضویت و فعالیت داشـت.

حضـور دکـتر یوسـفى در انجمن هـاى ادبى خراسـان به ویژه 

انجمـن نگارنـده و انجمن محمود فـرخ تا زمانى که در مشـهد 

بود، ادامه داشت.

حضور در دانشگاه مشهد

در سـال۱۳۳۴ که سـومین دانشـکده ادبیات کشـور با رشته 

زبان و ادبیات فارسى در مشـهد تأسـیس شـد، از یوسفى -که 

در آن زمـان دوره دکـترى زبـان و ادبیـات فـارسى را در تهران 

مى گذرانید- براى تدریس در دانشـگاه دعوت شد. بنابراین،

اگـر وى را از زمـره بنیان گذاران رشـته زبـان و ادبیات فارسى 

در حوزه خراسـان بنامیم، سـخنى گزافه نخواهد بود. در آغاز،

او مـدتى هم زمـان در دانشـکده پزشـکى مشـهد به تدریـس 

زبان انگلیسى نیز اشـتغال داشـت.

یوسـفى در سـال۱۳۳۵ از پایان نامه دکـترى اش با عنـوان 

«وصـف طبیعـت در شـعر فارسى» دفـاع کرد. اسـتاد راهنماى 

او در ایـن پایان نامـه بدیع الزمـان فروزانفر بـود، بنابراین وى 

توانست از خرمن فضل این استاد برجسته، به کمال برخوردار 

شـود. در فاصلـه بهمن۱۳۳۵ تـا تیـر۱۳۳۶، یعنـى نزدیـک 

به یک سـال ونیم، هم زمـان با تدریـس، تصـدى تربیت معلـم 

خراسـان نیز برعهده وى گذاشـته شده بود. یوسفى با داشتن 

مقالات و نوشته هاى فراوان، در سال۱۳۳۶ به مرتبه دانشیارى 

ارتقا یافت و رسـما به دانشـگاه مشـهد منتقل شد.

در سال۱۳۴۲ به مرتبه اسـتادى زبـان و ادبیات فارسى ارتقا 

یافـت و هـمان سـال بـراى مطالعـه و تحقیـق راهـى فرانسـه 

هـاى  کتابخانه  یـک سـال در  ز  بیـش ا انگلسـتان شـد و    و

اروپـا سرگـرم جسـت وجو و پژوهـش بـود. در ایـن سـفر برخى 

نسـخه هاى خطـى متون مهـم فـارسى را گـرد آورد و مقدمات 

تصحیـح کتـاب قابوس نامه را فراهم سـاخت و زمینه آشـنایى 

وى با ایران شناسـان بزرگـى ماننـد بنونیـت، کلودهامـس،

ژیلـبر لازار، فرانتـس تشـنر، مینورسـکى، پیرسـن، لمبتـون،

برنـارد لوئیـس، آربـرى، هیوبـرت دارک و ژان اوبـن فراهـم 

شـد که سرانجـام به مـراوده علمـى انجامیـد و تا آخـر عمر وى 

ادامه داشـت.

مدیریت گروه زبان و ادبیات فارسی

یوسـفى در سـال۱۳۴۳ به وطن بازگشـت و مدیریـت گـروه 

بـا  برعهـده گرفـت؛ کارى که    ادبیـات را آمـوزشى زبـان و 

جدیـت و اعتقـاد تمـام بـه آن دل داد و بـدون آنکـه دینـارى 

ها  دانشـگاه دریافـت کنـد، سـال  بابـت حـق مدیریـت از 

هـاى بلنـدى بـر بـراى اعتـلاى ایـن گـروه آمـوزشى گام 

داشت.

براى پژوهشـگرى همچون دکتر یوسـفى که دانـش و کفایت 

ادبى و اسـتغنا و ذکاوت لازم را داشـت، مناصـب و مشـاغل 

ادارى ارزش و اهمیـت چنـدانى نداشـت. از هـمان زمـان 

و بعدهـا -چـه در دانشـگاه و چه بیـرون از آن- بـراى وى زمینه 

بـراى تصـدى مناصـب بـالاى علمـى و اجرایـى فراهـم بـود،

از هـر  امـا او هوشـمندانه آمـوزگارى و معلمـى دانشـگاه را 

منصـب و شـغلى فراتر دانسـت و هرگـز خـودش را به کارهاى 

ادارى آلـوده نکرد.

مدیریـت گروه را هم از آن بابـت پذیرفته بود که گمان مى کرد 

از این طریق بهتر مى تواند زمینه را براى رشـد اسـتعدادهاى 

دانشـجویان فراهـم کند. او بـراى تربیـت دانش آموختگانى 

زبـده و پژوهشـگر که بیشـترین آن هـا در آن سـال ها جـذب 

آموزش وپـرورش مى شـدند و زمـام تدریـس زبـان و ادبیـات 

فـارسى را در اسـتان و گاه در کشـور به دسـت مى گرفتنـد،

آموختـگان  ایـن دانش  کوشـش فـراوان کـرد. کسـانى از 

دوره هـاى اول هماننـد محمدرضـا شـفیعى کدکنى، عـلى 

رواقى، تقى وحیدیان، محمدرضا راشدمحصل، مهین دخت 

رسـتگار، ژالـه متحدیـن، حسـین  صدیقیـان، گیتـى فلاح 

رزمجـو، محمـد مختـارى، ابراهیـم قیـصرى، محمدمهـدى 

فر، حسـین امینـى، جعفـر  ناصـح، محمدحسـین سـعادت 

سـبزوارى، رضـا  حمیـدى، نقیـب نقـوى، رضـا مصطفوى 

اشرف زاده، محمدحسـین خـسروان، عـلى اردلان جـوان،

کاکـرودى  ، هـما حجتى  لقـى چـترودى مهدخـت پورخا

و محمدجعفـر یاحقـى تحصیـل خـود را عموما به تشـویق وى 

دنبال کردند و به اسـتادى دانشـگاه نائل شـدند که علاوه بر 

تربیت دانشـجویانى دیگـر، آثار گران قدرى از خود به یادگار 

گذاشتند که هنوز هم خوشبختانه کار بسیارى از آن ها ادامه 

دارد.

بـا همـت  و  پایمـردى او  مجلـه دانشـکده ادبیـات مشـهد به 

دوسـت دیریـن وى، شـادروان دکـتر احمدعـلى رجایـى 

گذارى  بنیان   ۱۳۴۴ رئیـس دانشـکده بـود، در سـال که 

افـزون بـر چهـل  شـد؛ کاری شایسـته که هنـوز هـم پـس از 

سـال به حیـات بـارور خـود ادامـه مى دهـد. از آن پـس مجله 

دانشـکده ادبیـات میـدان خوبى بـراى عرضـه پژوهش هاى 

اسـتادان پـرکارى همچـون دکـتر یوسـفى شـد. یوسـفى 

تا بـود هیـچ گاه حمایـت و هدایـت دانشـورانه خـود را از ایـن 

مجلـه دریـغ نداشـت و اگـر روال و سـان و سـیرت ایـن نشریه 

دانشـگاهى به ویـژه در آن ده دوازده سـال آغازین و تا حوالى 

انقـلاب که وى از دور و نزدیک بر آن نظارت داشـت، مسـتقیم 

و علمـى و متعـادل بنمایـد، بـدون شـک ایـن نیسـت، مگـر 

با تأثیـر و نفـوذى که یوسـفى مى توانسـت سرانجـام در ایـن 

مسـیر داشـته باشـد.

جلسات علمى گروه

زمانى که وى مدیرگروه بود، همه همکاران را به شرکت در یک 

جلسـه هفتگـى سـودمند موظـف کـرده بـود. به این ترتیـب 
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۰۳

یـک  بـراى هیچ  تا ۱۲   ۱۰ از سـاعت روزهـاى چهارشنبه  که 

از همـکاران گـروه، درس نمى گذاشـت. در عـوض هـر هفتـه 

جلسه شوراى گروه برقرار بود. ابتدا اگر مسئله و موردى ادارى 

بـراى طـرح بـود، از پیـش کارشـناسى شـده بـود، به طورى که 

ظرف چنـد دقیقه دربـاره آن تصمیم گیرى مى شـد و بلافاصله 

برنامـه علمـى گـروه آغاز مى شـد. به این ترتیـب که هـر جلسـه 

تریـن کتـابى  یـک تـن از همـکاران موظـف بـود دربـاره تازه 

که خوانـده اسـت، دقایقـى صحبـت و اظهارنظـر کنـد. پـس 

از آن از همکاران مى خواسـت که اگر در مسیر کار و در ارتباط 

با مـوادى که تدریـس مى کننـد، پرسـشى یا مسـئله اى دارند،

مطرح کنند. آن گاه از حاضران مى خواسـت که به پرسـش این 

همـکار پاسـخ بگوینـد و سرانجـام هـم خـودش بـه  پرسـش ها 

پاسخ مى گفت. یک بار هم از همه گروه هاى آموزشى دانشگاه 

خواسـته بـود چنانچـه در رشـته تخصصى خود، به ویـژه درباره 

انتخـاب برابرهـاى فـارسى بـراى اصطلاحات علمى پرسـشى 

دارنـد، به شـکل کتبـی مطـرح کنند.

کارگروه ها و همایش هاى ادبى

سـال هاى آسـتانه انقلاب اسـلامی بـراى گروه زبـان و ادبیات 

فـارسى و مدیـر توانا و دل سـوز آن، سـال هاى بـارآور و پرثمرى 

بـود. افـزون بـر گسـتردگى دروس و راهنمایـى پژوهش هـاى 

هـاى جانبـی  تکلیف  هـا و  نامه  دانشـجویى، ازجملـه پایان 

دانشـجویان، یوسـفى کارگروه هاى علمى چندى با مشارکت 

اسـتادان بنـام تهران بـراى اسـتفاده دانشـجویان و همکاران 

گروه تدارک دید و خودش هم پابه پاى دانشجویان و استادان 

کار مى کرد.

هـا  چهره    یـد با دانشـجویان با یوسـفى اعتقـاد داشـت که 

و سـلیقه هاى مختلـف در هـر زمینـه اى آشـنا شـوند. او حتـى 

علـم را منحـصر به دانشـگاه نمى دانسـت و از بیرون دانشـگاه 

نیـز افرادى را برای ایـن منظور دعوت مى کرد. از زمره کسـانى 

کـه آن سـال ها هـر کدام به مـدت یک هفتـه براى ارائـه آخرین 

نظریـات علمـى خـود دعـوت شـده بودنـد، مى تـوان از احمـد 

آرام، ایرج افشـار، احمد تفضلى، محمد دبیرسـیاقى و حسـین 

کریـمان یـاد کرد.

جوایز علمى

نه بـود  نشـورا دا   کارهـاى علمـى یوسـفى چنـان جـدى و

که بى درنـگ توجـه جامعـه علمـى و مقامـات تصمیم گیرنـده 

دراین بـاره را به خـود جلـب مى کـرد. کتـاب فرخى سیسـتانى 

را او در سـال۱۳۴۱ در مشـهد چـاپ کـرده بـود. با آنکـه ایـن 

کتـاب از نخسـتین کتاب هـاى تألیفـى یوسـفى بـود، به دلیل 

اهمیتـى که در پژوهـش مى توانسـت داشـته باشـد، به عنوان 

نامـه  کتـاب برگزیـده سـال شـناخته شـد. تصحیـح قابوس 

وى پـس از سـه  چهـار چـاپ در سـال ۱۳۴۵ هـم بـه  بـازار آمد 

و بلافاصلـه بـه  عنـوان تصحیـح برگزیـده سـال معـرفى شـد.

در سـال۱۳۶۷ ترجمه وى از کتـاب شـیوه هاى نقد ادبى، اثر 

دیویـد دیچـز، به عنـوان کتـاب سـال جمهورى اسـلامى ایران 

انتخـاب شـد و هفـت سـکه بهـار آزادى بـه آن تعلـق گرفـت.

یوسفى شاعر

یوسـفى شـعر هـم مى گفـت، امـا هیـچ گاه علاقـه اى به اینکـه 

نظـرم خـود  خـود نشـان نـداد. به  شـاعر معـروفى شـود، از 

او هـم شـعرش را چنـدان جـدى نمى گرفـت. به همین سـبب،

قبـت کامـل  مرا   با   تصحیحـات خـود را آنکـه تحقیقـات و    با

گاه بـراى نـشر مسـتقل اشـعارش  بارهـا چـاپ کـرد، هیـچ 

اهتمامـى از خـود نشـان نـداد. بنابرایـن، شـعرهاى او را بایـد 

پراکنـده در نشریـات و جنگ هـاى ادبى خراسـان و ماننـد آن 

پیـدا کـرد. موضـوع اشـعار یوسـفى متنـوع اسـت؛ از اخلاقـى 

و اجتماعـى و تاریخى گرفته تا غـزل و توصیف حالات درونى و 

عواطف انسانى.

اعضـاى فعـال انجمـن ادبى  یوسـفى -چنـان که گفتیـم- از 

فـرخ بـود و هـر صبـح جمعـه در ایـن محفـل ادبى که میزبـان 

برجسته ترین ادباى خراسان و مهمانان شایسته و سرشناسى 

از تهـران بـود، شرکـت مى کـرد. دوسـتى او هـم با محمـود فرخ 

بعدهـا اسـتوار شـده بـود، به طورى که فـرخ در جلسـات ادبى 

گـروه و برنامه هـاى علمـى دانشـگاه مشـارکت فعـال داشـت.

چهـره ادبى و مقـام شـعر و تحقیق وى سـبب شـد که دانشـگاه 

مشـهد در دهه۵۰ بـه وى دکـتراى افتخارى اعطا کـرد و تصور 

مـن ایـن اسـت که پایمـردى یوسـفى در ایـن اقـدام دانشـگاه 

مؤثر بوده اسـت.

یوسفی، دل بسته خانواده و فرزندان

در زندگـى یوسـفى، زنـان خانـواده وى بیـش از مـردان مؤثـر 

بوده انـد. او که به مـادر بسـیار دل بسـته بـود، در خردسـالى 

از وجود او بى بهره ماند. پدر او زمانى که وى بسـیار خردسـال 

از سر فرزنـدان برداشـته بـود. بنابرایـن    اش را بـود، سـایه 

نـم عصمـت  تـرش خا هـر بزرگ  یوسـفى زیـر حمایـت خوا

یوسـفى قـرار گرفت. خواهـر او از دبیران برجسـته مشـهد بود 

که در میـان جامعـه زنـان خراسـان حرمتـى داشـت و از زنـان 

از تعلیـم یا ارشـاد  درس خوانـده آن روز کمـتر کـسى بـود که 

یا صحبـت وى بهره هـا نـبرده باشـد. ایـن بانـوى خدمتگـزار،

درمـان سرطـان دسـت  بـا درد بى    چهـار سـال آخـر عمـر را

به گریبـان بـود تا اینکـه در تابسـتان۱۳۵۲ که تنهـا برادرش 

در سـفر مطالعـاتى در آمریـکا بـه سر مى بـرد، برابـر هیـولاى 

از بیـمارى وى آگاه شـده  سرطـان از پـا درآمـد؛ امـا بـرادر که 

هـاى آخـر توانسـت بـر بالیـن  لحظه  بـود، خوشـبختانه در 

از زبـان شکسـته او خواهـر حـاضر شـود و واپسـین سـخن را 

بشنود.  

مـرگ خواهـر بـر روح و روان وى تأثیـر بـدى برجـا گذاشـت.

گرم بـود. پشـت    و مهـرآورى ا   ، یوسـفى به هـر بـود تـا خوا

شـناسى خـود  حق  اخـلاص و    مـرگ هـم احـترام و   ز بعـد ا

تهـران  در  او ابراز مى داشـت. سـال هایى که  را همـواره بـه 

ن  وسـتا ر د ا یـد ى د یبـا مرتـب بـرا ، تقر کـرد   زندگـى مى

آمـد و بلافاصلـه سر راه حرم مطهـر  بسـتگان به مشـهد مى  و 

زیـارت تربـت خواهـر واقـع در صحـن عتیـق مى شـتافت  به 

و لحظه هـاى طـولانى و شـیرینى بـا روان خواهـر به رازونیـاز 

پرداخت. مى 

با خانـم نیکـو بـازرگان، بـرادرزاده  یوسـفى در سـال۱۳۳۶ 

مهنـدس بـازرگان، ازدواج کـرد. حاصل ایـن پیونـد، دو فرزند 

هـر دو بسـیار مـورد  هـاى روشـنک و سروش بـود که  نام  به 

علاقـه پـدر بودنـد. همسر او بى شـک از زمـره برترینانى اسـت 

که در موفقیـت شـادروان یوسـفى تأثیـرى بسـزا داشـته اند.

خـود او حق شناسـانه در مقدمه برخـى کتاب هایـش ازجمله 

ماننـد  ایـن یـاور بى    ز ۱۳۵۹) ا بوسـتان سـعدى، (تهـران

جملـه  ز  هایـش، ا کتاب  ز  آن برتـر، برخـى ا   ز ا   یـاد کـرده و

  ز و آغـا ا   ز سـپاس ا   رسـما با   چشـمه روشـن را   غـذ زر و کا

کرده است.

یوسـفى اساسـا آدمى حق شـناس بـود، بنا بـر همیـن خصلت 

او کتـاب دوجلـدى دیـدارى با اهـل قلـم را با ایـن عبـارت «بـا 

یـاد خواهـرم که مهربانى هـا و بزرگوارى هایش فـروغ زندگى 

و مایـه امیـدم بـود» به خواهـرش اهـدا کـرده، چنان کـه کتاب 

روان هـاى روشـن را هـم هوشـمندانه و پدرانه بـه دو فرزندش 

روشـنک و سروش تقدیم کرده اسـت.

عضویت فرهنگستان و پایان کار

در سـال۱۳۶۹ که فرهنگسـتان زبان و ادب فارسى تأسـیس 

شـد، یوسـفى در زمره نخسـتین کسـانى بود که به عنوان عضو 

اصـلى فرهنگسـتان پیشـنهاد شـد؛ امـا او همچنـان تحقیـق 

و پژوهـش را بـر عضویـت فرهنگسـتان ترجیـح داد و عملا این 

سـمت را نپذیرفت.

یوسـفى در نامـه اى که در آخریـن روزهـاى حیاتـش به دکـتر 

جـلال متینـى نوشـته، موضـوع را چنیـن مطـرح کـرده اسـت:

«موضوع دیگر آنکه چندى پیش بى آنکه اطلاعى داشته باشم،

دعوت نامـه اى رسـید مبنـى بـر انتخـاب بنـده به عنـوان عضو 

پیوسـته فرهنگستان زبان و ادب فارسى و شرکت در نخستین 

جلسـه آن. به واسـطه بیمارى مزمن نوشـتم که از فیض حضور 

نصیبم.» بى 

یوسـفى دوسـه سـال آخر عمر از بیـمارى سرطان رنـج مى برد 

و بـا آنکـه کامـلا به ماهیت بیمارى خـود واقف بود، هرگـز برابر 

هیـولاى مرگ سر تسـلیم فـرود نیـاورد و تا آخریـن لحظه هاى 

حیات از پژوهش و تصحیح و تحقیق نیاسـود تا اینکه سرانجام 

در ۱۴آذر۱۳۶۹ برابر تقدیر سر فرود آورد. کالبد او را به خراسان 

منتقـل کردنـد و پـس از طـواف در صحـن دانشـکده ادبیـات 

دانشگاه فردوسى، در جوار هشتمین خورشید ولایت به خاک 

سپردند.

۱شنبه
۱۴۰۲ اســفند ۲۷
۱۴۴۵ رمضــان ۶
شـــــماره ۴۱۸۲

عکس از گنجینهٔ مرکز آثار مفاخر و اسناد دانشگاه فردوسی مشهداز راست دکتر مفخم، شهیدی، متینی، یوسفی، گودرزی
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۱شنبه
۱۴۰۲ اســفند ۲۷
۱۴۴۵ رمضــان ۶
شـــــماره ۴۱۸۲

پس از پیامبران و اولیا، اگر فقط یک طایفه سـزاوار آن 

باشند که سیره و سرگذشت آنان براى آیندگان بماند 

و سردفـتر کار و زنـدگانى دیگـران قـرار گیـرد، آن ها 

گروهـى به جـز معلـمان دانشـور و نیک آموختـه اى 

نخواهند بود که درخت دانش در بوستان وجودشان 

به بـار نشسـته و خُلق کریـم و کردار نیکـوى آنان گواه 

راسـتین این بارورى بوده است.

بى گـمان معلـمان پیـش گام و بلنـدآوازه اى چـون دکتر 

هوشـیار، استاد مطهرى، دکتر غلامحسین صدیقى، دکتر 

على اکـبر سـیاسى و دکـتر غلامحسـین یوسـفى از دودمـان 

سـوختگان و دل شـدگانى بودنـد کـه در روزگار خـود هـر یـک 

پیـام زندگـى شرافتمندانـه و برخاسـته از پیوند دانـش و کردار 

را در گـوش نسـلى پاینـده و پوینـده زمزمـه کردنـد و اگـر امـروز 

که نـام آنـان یکى پـس از دیگـرى از طومار زندگـى ظاهر حذف 

مى شـود، یادشـان از طریق نسـلى که با آن ها در پیونـد بودند،

با یادکردِ سان و سـیرت آنان پاینده بماند، رشته گذشته و آینده 

را درواقـع اسـتوارتر و پایدارتـر کـرده اسـت و کـسى به ایـن کار 

سـزاوارتر از سـازمان آموزش وپرورش کشـور نیست.

مـن از دکتر غلامحسـین یوسـفى به عنوان معلمـى زنده و پرکار 

یاد کرده ام. این از آن روسـت که طى بیست وچند سال آشنایى 

و دمخورى که با تحصیل من در دوره لیسـانس و فوق لیسـانس 

در دانشـگاه فردوسى مشهد و استفاده هاى بى شمار از محضر 

و خلق وخـوى معلمـى وى آغاز شـد، از او بهره هـا بـرده ام و پس 

از آنکـه به پیشـنهاد خـود او از سال۱۳۵۴ به سـلک همـکاران 

وى پیوسـتم، ایـن ارتبـاط به صورت علاقـه و اعتقـادى مریدانه 

ادامـه یافـت و هرچـه بـر ایـن دوسـتى پایـدار مى گذشـت،

چیزهـاى بیشـترى از او یـاد مى گرفتـم و میزان آمـوزگارى او را 

نسـبت به خـود و همـه کسـانى که بـا او در ارتبـاط بودنـد، بیش 

از پیـش احسـاس مى کردم.

اگر امروز که خود را به این ایـام دراز حشرونشر و ارتباط نزدیک 

بـر ایـن توفیـق سـپاس-  بینـم -و خـداى را  بـا وى سرفراز مى 

دعـوى کنـم که هیچ کـس را به انـدازه او معلـم نیافتـه ام، هرگز 

سـخنى گزافـه نیسـت. بسـیارند معلـمانى که وقتـى از کلاس 

درس یا دسـت بـالا از محیـط آموزشـگاه بیـرون آمدنـد، هیـچ 

نشـانى از روش و منـش آمـوزگارى را در زندگـى روزانـه خویش 

با خـود ندارنـد و کمـتر مى تـوان از سـلوک و گفتار و رفتارشـان 

به حرفـه آنـان پى بـرد؛ دکـتر یوسـفى نقطـه مقابـل اینـان بـود؛

تمام حـرکات و گفتـار و کردار او از همـه جهـات و در همه حال،

حتى بیرون از دانشـگاه و در برخورد با مسـائل روزمره و نشست 

و برخاست هاى خصوصى، مثل کلاس و محیط کار، آموزگارانه 

و پرثمـر بـود. در حرف هایـش که از متانـت و سـنجیدگى ویـژه 

و کم ماننـدى مایه مى گرفت، نکته ها و تازه هاى بسـیار مى بود 

و کسـانى که با او مى نشسـتند، در هر پایـه اى از دانش و بینش 

که بودند، احساس مى کردند که نه تنها از مصاحبت با او زیانى 

نبرده انـد، بلکـه بسـیار سـودها و برخوردارى هـا نیـز یافته اند؛

زیـرا کـه او همـواره با فراسـتى در حد سـخنوران موقع شـناس،

حـال وروز و میـزان دانایـى و فهـم هم سـخنان خـود را در نظـر 

مى گرفـت و متناسـب بـا آن به طـرح مباحـث و مسـائلى درخور 

و شایسـته حـال و مقـام مى پرداخت.

یوسـفى را معلمى منضبـط و آداب دان یافتم؛ این نظم که براى 

او دیگـر از حـد یـک وظیفـه پـا فراتـر گذاشـته و به انضباطـى 

وسـواس آمیز مبـدل شـده بـود، همـه وجـوه هسـتى و اندیشـه 

وى را دربرمى گرفت؛ از طرز لباس پوشـیدن و شـیوه گذاشـتن 

کتاب ها در قفسه دفتر کارش گرفته تا کیفیت ورودش به کلاس 

و چگونگـى آغاز به سـؤال و جـواب و آغـاز و انجـام درس و سـان 

و سیرت امتحان گرفتن و تکلیف دادن و خواستن، همه از نظمى 

مکـرر سـخن مى گفـت که در نـگاه نخسـت حتـى ملال انگیـز 

آغاز هـر کلاس، آمـد. او کار حضـور و غیـاب را در  به نظـر مى 

حتـى اگر متـوالى و مکرر هم مى بود، بسـیار جـدى مى گرفت.

هرگـز نـه در کلاس درس و نه در عـالم همکارى لفـظ «فراموش 

کـردم» را از او نشـنیدم. اگـر قـول مـى داد که بـراى جلسـه بعد 

مطلبـى را نـگاه کنـد، یا کتابى را بیـاورد، یا سـفارشى و نکته اى 

آنکـه  به طریقـى عمـلى سـازد، در لحظـه موعـود، پیـش از  را 

مخاطبـان ایـن قـول و آن هـا کـه در آن نفعـى متوجهشـان بود،

مطالبه کننـد یا حتـى به یـاد بیاورنـد، موضوع قـولى را که داده 

بود مطـرح مى کـرد و حاصـل جسـت وجویش را به اطلاع آن ها 

که ذى نفـع بودنـد، مى رسـانید.

آخـر او برخلاف بسـیارى از معلـمان کم مایه که خـود را در برابر 

گفـتن  کننـد، از  شـاگرد، دانـاى تمامـى رازهـا معـرفى مى 

«نمى دانـم» ابـا و  واهمـه اى نداشـت. البتـه از آن هـا هـم نبـود 

که بـا گفـتِن «نمى دانـم» تکلیـف را از گـردن خـودش سـاقط 

«عرض  کنـد. هر «نمى دانمى» در قاموس او یـک «باید ببینم» و 

خواهـم کـرد» هـم به دنبال داشـت.

دانشـجویان  ز  هـر جلسـه ا ز  آغا   دکـتر یوسـفی در

مى خواسـت مجهول هـا و پرسـش هاى خـود را  

مطرح کنند و  این را  با  چنان ابرامى مى خواست 

گـر  ، حتـى ا نشـجویان ناگزیـر بودنـد دا   که

به صـورت مصنوعـى هـم که شـده یک یـا دو تن 

را پیش تـر، چه بـر اسـاس یـک توافـق و تبـانى و چـه بر 

حسـب اتفـاق، پیـش بیندازنـد تا سـؤال هایى را اگـر 

نـه از سر کنجکاوى و نیـاز، که براى خشـنودى خاطر 

اسـتاد مطـرح کننـد تا عـلاوه بـر آنکـه تکلیـف شـاق 

از گـردن دیگـران و آن هـا که هرگـز  سـؤال کردن را 

در زندگى مجهـولى برایشـان رخ نمى نماید، بردارند،

با گرفـتن دقایقـى چنـد از وقـت اسـتاد، از حجـم درس 

و تکلیف هایـى که در لحظه هـاى افاضـه مثـل بـاران بـر 

سر آن هـا مى ریخـت، اندکـى بکاهنـد.

ارزنده تریـن ویژگـى معلمى دکتر یوسـفى، تلفیـق علم و عمل 

بود. درخت دانش و عرفان در وجود او به بار نشسته بود. تواضع،

حسـن خلـق، بردبارى و کرامت انسـانى، شـکوفه هاى درختى 

به حسـاب مى آمد کـه در ازاى نیم قـرن دانش اندوزى در تمام 

وجـودش ریشـه دوانیـده بـود. عطـر خـوش ایـن شـکوفه هاى 

شـکفته نه تنها مشـام دانشـجویان و  آن ها را که  از  نزدیک با وى 

در تمـاس بودنـد، نوازش مـى داد، بلکـه رایحـه آن از طریق آثار 

گران بهـا و کتاب هاى درخور اعتناى وى به همگان نیز رسـیده 

و بسـیارى را به طریق اویسى، مرید و سرسـپرده او کرده اسـت.

خلق وخـوى معلمـى دکتر یوسـفى از نوشـته ها و پژوهش هاى 

او  هم زبانه مى کشـد.

تمـام آثـارش نکتـه دار و  آموزنـده و  آغشـته به اخـلاق معلمـى 

و انسـانى اسـت؛ پـس اگـر او را معیـار یک معلـم وظیفه شـناس 

بـا  وى  بدانیـم و کار و کـردار خـود و معلـمان نسـل حـاضر را 

ایـم، زیـرا که نمونـه دکـتر یوسـفى، بسـنجیم، به خطـا نرفته 

با همـه امیـد و انتظـارى کـه از  فرهنـگ و  سرزمین خـود داریم،

در جامعـه مـا بسـیار نیسـت.

دکتر محمدجعفر یاحقی

یوسفی، تلفیق 
علم و عمل

 اگـر قـول مـى داد که بـراى جلسـه بعد 

 یا سـفارشى و نکته اى 

آنکـه   در لحظـه موعـود، پیـش از 

مخاطبـان ایـن قـول و آن هـا کـه در آن نفعـى متوجهشـان بود،

 موضوع قـولى را که داده 

بود مطـرح مى کـرد و حاصـل جسـت وجویش را به اطلاع آن ها 

آخـر او برخلاف بسـیارى از معلـمان کم مایه که خـود را در برابر 

گفـتن  کننـد، از   دانـاى تمامـى رازهـا معـرفى مى 

 البتـه از آن هـا هـم نبـود 

 تکلیـف را از گـردن خـودش سـاقط 

«عرض  باید ببینم» و 

دانشـجویان  ز  هـر جلسـه ا ز  آغا   دکـتر یوسـفی در

مى خواسـت مجهول هـا و پرسـش هاى خـود را  

مطرح کنند و  این را  با  چنان ابرامى مى خواست 

گـر   حتـى ا

به صـورت مصنوعـى هـم که شـده یک یـا دو تن 

دکتر غلامحسین یوسفی در میان دانشجویانش 
عکس از گنجینهٔ مرکز آثار مفاخر و اسناد دانشگاه فردوسی مشهد
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۱شنبه
۱۴۰۲ اســفند ۲۷
۱۴۴۵ رمضــان ۶
شـــــماره ۴۱۸۲

در بوسـتان ادب فارسـی سروی بـه بلندی 

قامت و اعتدال دکتر غلامحسـین یوسفی 

سر بـرآورد و همیـن اعتـدال و جامعیـت در 

نظر ایـن بنده مهم تریـن خصوصیت دکتر 

یوسفی است.

اسـتاد یوسـفی، سـنت و نوآوری، اصالت 

سـعت  ت و و مـا ل عمـق معلو و تحـو

چشـم انداز را بـا هـم داشـت و بـه همیـن 

سـبب آثـار او را هـم جمـع سـنت گرایان 

می پسـندیدند و هـم جوانـان بـا اشـتیاق می خواندنـد.

آنچـه خوبـان همـه دارنـد، او به تنهایـی داشـت. آگاهـی او 

از آثـار قدیـم ادب فارسـی و عربـی و اطـلاع وی از شـیوه ها و 

اندیشـه های جدیـد ادبیـات معـاصر فارسـی و نیـز ادبیـات 

مغرب زمیـن به وی شـخصیتی ممتاز بخشـیده بود. انضباط 

علمـی و اسـلوب متقن وی یادآور راه ورسـم اسـتادانی مانند 

علامه قزوینـی و مینـوی بـود، امـا بیـان نـرم و طبـع لطیـف و 

اندیشـه های بدیـع وی بـه نوشـته هایش طـراوت و نشـاطی 

ماننـد آثـار جوانـان و معـاصران می بخشـید. تضـادی که در 

عـصر ما میـان سـنت گرایان و سنت شـکنان وجـود دارد، در 

اسـتاد یوسـفی وجود نداشـت و او توانسـته بود به این سؤال 

حـاد و حسـاس زمانـه مـا پاسـخی مناسـب دهـد. همیـن 

جامعیـت و اعتـدال اسـت کـه بـه او شایسـتگی می بخشـد 

تـا الگـوی مطلـوب اهـل ادب باشـد. حقی کـه وی بـر زبان و 

ادب فارسـی دارد، عظیـم اسـت و ازجملـه خدمـات ارزنـده 

او به ویـژه تحولـی اسـت کـه در شـیوه نقـد ادبـی و بررسـی 

نظـم و نـثر پیشـینیان و معـاصران ایجـاد کـرد. یوسـفی 

«ادب درس» و «ادب نفـی» را توأم داشـت و در نوشـته هایش 

هرگـز متانـت و وقـاری را کـه لازمه شـان اسـتادی او بـود، از 

دسـت نـداد و مقـالات و کتبـش را بـه نیـش و کنایـه بـه ایـن

 و آن نیالود.

دکتـر محمدرضـا شـفیعی کدکنی| اگر از روزگار مـا بخواهنـد 

چهـره یـک ایرانـی، فرهیختـه وطن دوسـت و بـا ایـمان و تقـوا 

و فضیلـت را بـرای آینـدگان مجسـم کننـد، کمـتر چهـره ای 

شایسـته تر از چهـره اسـتاد یوسـفی می تـوان سراغ گرفـت.

در مـدت نزدیک بـه نیم قرن کـه در کار تدریـس و تحقیق بود،

هرگـز وسوسـه شـغل های نام ونـان دار او را نفریفـت و از راه 

تعلیم وتربیـت فرزنـدان ایـن آب وخـاک کـه هـدف اصلـی او 

بـود، منحـرف نکرد.

اسـتاد یوسـفی از نمونه هـای برجسـته و اسـتثنایی در قلمرو 

آموزش های دانشـگاهی ایران بود. او در همـه ابعاد تحقیقی 

و آموزشـی از جامعیتـی وسـیع و اعتدالـی عمیق و چشـمگیر 

برخـوردار بود.

برخـورد همه جانبه و معتدل او -که برخاسـته از آشـنایی ژرف 

با اصـول و روش هـای جهانی این گونـه مطالعات بود- سـبب 

شـده بـود که او بـا ادبیـات فارسـی و فرهنـگ ایرانـی، در همه 

جوانبـش و در همه ادوارش انس و الفت داشـته باشـد.

او بـه داسـتان های هدایـت و چوبـک و سـاعدی همان قـدر 

توجه می کرد که به نوشـته های بیهقی و نصرا... منشـی توجه 

داشـت و به شـعر اخوان و فروغ اهمیت می داد که به شـعر بهار 

و پرویـن. کتاب «چشـمه روشـن» که آخریـن اثر انتشـاریافته 

اوسـت، نموداری از این برخورد عمیق و دور از تعصب اوسـت 

کـه در آن ضمن بررسـی شـعر کلاسـیک و مدرن ایـران، هم به 

آرای محققانـی از نـوع اسـتاد فروزانفـر و اسـتاد زرین کـوب 

توجه شـده اسـت و هم به نظریـات ناقدانی از نسـلی جوان تر 

ماننـد دکـتر رضـا براهنـی و دکـتر پورنامداریـان و بهاءالدین 

خرمشـاهی. نـثر دکتر یوسـفی در میـان نمونه های برجسـته 

نـثر فصیح فارسـی مقامی شـامخ دارد و دقت هـا و ملاحظات 

عالمانـه او می توانـد راهنـمای اربـاب تحقیـق در جوانـب 

گوناگـون مطالعـات ادبـی سرزمین ما قـرار گیرد.

او نمونه درخشـانی از کـمال بی تعصبـی و حقیقت جویی بود 

و در تشـویق جوانان و شـاگردانش از هیـچ دقیقه ای فروگذار 

نمی کـرد و از اینکـه در کتاب هـا و مقـالات خویـش، بخشـی 

را بـه نقـد و بررسـی این گونـه افـراد اختصـاص دهـد، باکـی 

نداشـت و این چنیـن روحیـه ای در میان افراد صنفی و سـنی 

او، بسـیار نادر و اسـتثنایی است.

تنـوع میـدان کار او در حـوزه تصحیـح متـون بسـیار مهمی از 

قبیـل قابوس نامـه و بوسـتان و گلسـتان و غزلیـات سـعدی 

و نیـز ترجمـه آثـار مهمـی از قبیـل «شـیوه های نقـد ادبـی» از 

زبـان (انگلیسـی) و «داسـتان مـن و شـعر» از زبـان عربـی و 

تحقیقـات عالمانـه او در حـوزه شـعر و نـثر فارسـی کلاسـیک 

و مـدرن -کـه در کتاب هایـی از نـوع «دیـداری بـا اهـل قلم» و 

«چشـمه روشـن» نمونه هـای آن را می تـوان دید- همـه و همه 

گواهان روشـنی هسـتند که اعتدال در 

داوری و وسعت اطلاع او را در همه 

این میدان ها نشان می دهد و در 

سراسر ایـن کتاب هـا، خواننده 

بـا یک عبارت سسـت یـا مبهم یا 

شـائبه ای از گزافه گویـی رویارو 

نمی شود.

فروتنـی علمـی و اخلاقـی 

ین همـه  ر ا ر کنـا و د ا

دانـش و اطـلاع، از او 

مردی ساخته بود که 

می توانـد به عنـوان 

نمونـه مظهـر کـمال 

فضل و فضیلت در تاریخ 

عصر مـا باشـد.

ز  دروان دکتر غلامحسین یوسفی ا شا

فرزانگانی بود که زندگی را خوب شناخت.

با مطالعه کتب تاریخی و آثار ادبی و تأمل 

در حوادث زمانه به واقعیاتی از حیات 

انسانی پی برد و دانست که آن را چگونه 

باید سپری کند.

از سعادت های زندگانی آن دانش پژوه،

فرصتی بود که در دوره تحصیلات کارشناسی 

و دکتری (۱۳۲۵ تا ۱۳۳۰) برایش پیش 

آمده بود، تا از مصاحبت بزرگ ترین استادان 

زبان و ادبیات فارسی در دانشگاه تهران فایده برگیرد. او 

کلاس درس دانشمندانی چون ملک الشعرای بهار، بهمنیار،

بدیع الزمان فروزانفر و دکتر معین را درک کرده بود و گاه به نام 

از آنان مطالبی نقل می کرد. روح طالب علم، او را بر آن داشت 

که پس از فارغ شدن از تحصیل رسمی با پژوهشگرانی مانند 

دکتر فیاض، مینوی، فرخ و جمال زاده نیز مراوده یا مکاتبه 

داشته باشد و علاوه بر مطالعه آثارشان، از افاضات شفاهی 

آنان نیز مستفید شود. روشن است که درک محضر چنان 

استادان و پژوهندگانی در بالندگی استعداد و کامل شدن 

شخصیت علمی ادبی او تا چه حد مؤثر بوده است.

برای چنان استاد فاضلی که از درایت و ذکاوت، کارایی و 

نیک نامی حظی کافی داشت، طبعا در آن زمان مقامات بلند 

اداری و مناصب صوری پیش می آمد، اما او همواره به عذر 

دل بستگی به معلمی و کارهای تحقیقی آن پیشنهادها را 

رد می کرد و به جز مدیریت گروه زبان و ادبیات فارسی کاری 

دیگر را نپذیرفت که آن هم در راه بهبود کیفیت آموزش و 

اعمال نظرهای صائبش در برنامه ریزی های درسی بود، نه 

همکاری با صاحب منصبان آن زمان. او شخصیت یک استاد 

دانشگاه را برتر از این می دانست که به زدوبندهای سیاسی 

یا اشتغالی غیرعلمی بپردازد. او به خدمات اجتماعی معتقد 

بود، ولی خدمت فرهنگی و تربیتی را که کاری بنیادین است 

و نتایجی عمیق دارد، بهتر می دانست و خودش همان را 

برگزیده بود و در همه عمر به جز آن کاری نکرد.

شادروان دکتر یوسفی تشنه علم و دانش اندوزی بود. این 

علاقه او را همدم و خوگیر با کتاب کرده بود، به طوری که با 

کتاب زندگی می کرد. در مجالس غیررسمی و دیدارهای 

ز کتاب سخن می گفت یا کتاب های  لبا ا نه هم غا دوستا

جدیدی را که در مجلات ادبی دیده بود، معرفی می کرد یا 

از تألیفات تازه منتشرشده دوستان دانشگاهی می پرسید.

کتاب شناسی غنی او کلاس درسش را همچون آثار مکتوبش 

پربار و سودمند کرده بود.

ف و  عزم و مصممی بود که هد ن با ا ز مرد د فقید ا ستا ا

و راهی را که  ند. ا مقصدشان را در زندگی معین کرده ا

باید برود -همان که برای یک استاد دانشگاه شایسته و 

بایسته می دانست- به خوبی یافته بود؛ حیات علمی از راه 

خواندن، پژوهیدن، نوشتن، تعلیم دادن و به شغلی دیگر 

نپرداختن. گاه در مجالس خصوصی، صمیمانه و محترمانه 

به همکارانی که تازه تدریس در دانشگاه را آغاز کرده بودند،

نصیحت می کرد که تدریس کمتر و مطالعه و نوشتن بیشتر 

را پیشه کنند تا هم استادی دانشمند برای دانشجویان 

باشند و هم آینده ای بهتر و والاتر برای خودشان به دست

 آورند.

استاد نگاه جدید به ادبیات قدیم را ضروری می دانست و در 

نوشته هایش -مثلا دیداری با اهل قلم- با چنین بینش نقدآمیزی 

به آثار نویسندگان و شاعران نگریسته است. تجدیدنظر در 

برنامه های درسی گروه ادبیات فارسی و ایستانبودن در تعلیم 

و نوجویی معقول در کار تحقیق و پرداختن به کارهای ناشده 

از ویژگی های تدریس و برنامه ریزی وی بود که به همکاران 

نیز توصیه می کرد. از برنامه های آموزنده اش هنگام تصدی 

مدیریت گروه ادبیات فارسی این بود که هر سال از استادان 

دانشمند تهران و گاه شهرهای دیگر برای ایراد سخنرانی 

دعوت می کرد و بدین ترتیب دانشجویان را با چهره های 

علمی و ادبی کشور از نزدیک آشنا می ساخت و به آن ها بهره 

علمی می رساند، چنان که به تشکیل جلسات هفتگی در 

روزهای پنجشنبه با حضور اعضای آموزشی گروه ادبیات 

اقدام کرد که در آن یکی از حاضران کتابی تازه را معرفی 

می کرد و بعد به مناسبت سخن، بحث های سودمند ادبی 

شروع می شد و استاد خود به افاضه می پرداخت و از بحث 

نتیجه گیری می کرد. دکتر یوسفی حرمت به معلم را بسیار لازم 

می دانست، درعین حال با دانشجویان چون پدری دل سوز 

رفتار می کرد و برخوردی صمیمانه همراه با احترام متقابل 

داشت و اگر مایه ذوق و علاقه در دانشجویی می یافت، او را به 

صورت های مختلف تشویق می کرد و بیشتر مورد توجه قرار 

می داد. برای شکوفاکردن استعداد دانشجویان و واداشتن 

آن ها به کوشش بیشتر، بین آن ها مسابقات ادبی مقاله نویسی 

و شعرسرایی برقرار می کرد و با دادن جایزه به برندگان، آنان 

را دل گرم می کرد.

اما خصال پسندیده دکتر یوسفی آن قدر که من در همکاری 

ده ساله و ارتباط از دور یازده ساله -از زمان بازنشستگی تا 

فوتش- یافتم، عبارت است از عزت نفس و حفظ حیثیت خود 

با بی اعتنایی به مادیات و قناعت در زندگی، تواضع به ویژه 

در برخورد با کارمندان فرودست، احتیاط و دوراندیشی در 

مسائل اجتماعی، پاکدلی، اخلاص در عبادت، پرهیز از 

تظاهر به کار خیر و کمک مالی به مستمندان، عمل کردن 

به آنچه معتقد است و پافشاری بر آن. از صفات نمایان او -که 

ارتباط مستقیم با تحقیقاتش داشت- دقت است و نظم.

دقت او در کارهای پژوهشی اش مشهور است و مشهود که 

گاه به حد وسواس می رسید، اما نظم وترتیب وی در حضور 

در دانشکده و تدریس و جبران ساعات درسی که احیانا 

تعطیل شده بودند و در دیگر کارهای زندگی یا علمی اش 

دیده می شد.

دکتر غلامحسین یوسفی زندگانی ساده و آبرومندی داشت 

و همانند پارسایان در فکر مال اندوزی نبود.

خدایش رحمت کناد.

دکتر محمدمهدی 
رکنی

استاد بازنشسته 
ادبیات فارسی 
دانشگاه فردوسی

دکتر غلامعلی 
حدادعادل

 رئیس فرهنگستان 
زبان و ادبیات فارسی

وی بلندقامت در آسمان ادب فارسی سر

وتن دانشی مرد فر

یست زاھدانه می ز

داوری و وسعت اطلاع او را در همه 

این میدان ها نشان می دهد و در 

 خواننده 

بـا یک عبارت سسـت یـا مبهم یا 

شـائبه ای از گزافه گویـی رویارو 

فروتنـی علمـی و اخلاقـی 

ین همـه  ر ا ر کنـا و د ا

فضل و فضیلت در تاریخ 



۰۶

۱شنبه
۱۴۰۲ اســفند ۲۷
۱۴۴۵ رمضــان ۶
شـــــماره ۴۱۸۲

من از شـاگردان شـادروان یوسـفى 

بـودم. در سـال۱۳۳۶ بنـده وارد 

دانشکده ادبیات شدم. در آن زمان 

دانشکده ادبیات در محلى که فعلا 

جهـاد دانشـگاهى آنجـا را خریـده 

اسـت واقع بـود و از سـال۱۳۸۰ به 

این مکان نوسـاز منتقل شـده اسـت.

به هرحـال مـا یک سـال در خانـه اى 

قدیمـى کـه متعلـق بـه شـخصى به نـام 

دکـتر فاضـل بـوده و خانـه اى اشرافى نیـز محسـوب مى شـده 

اسـت، درس خواندیـم و پس از آن مدت یک سـال نیـز در منزلى که 

متعلـق به شـادروان مکـرم بـود، تحصیل کردیـم و پس از آنکه شـادروان 

دکـتر على اکـبر فیـاض دانشـکده ادبیـات را در مشـهد راه انـدازى کـرد، مـا بـه 

مـکان قدیمـى دانشـکده ادبیات (کـه جهاد دانشـگاهى آن را خریـد) منتقل شـدیم. در آن زمان 

مـا اسـتادان برجسـته بسـیارى داشـتیم که یکـى از این بزرگـواران شـادروان دکتر غلامحسـین 

یوسـفى بـود. ازجملـه اسـتادان آن زمان مى توانـم از دکتر جمال رضائى، سـیداحمد خراسـانى،

شـهاب فـردوس و حبیب اللهـى نویـد نـام بـبرم. ایـن بزرگـواران عمدتـا دانشـگاه دیده نبودنـد،

امـا بسـیار فاضـل و عـالم بودند.

تسلط استاد بی نظیر بود

اسـتادان جدیـد مـا، یعنـى دکـتر جـمال رضـائى و دکـتر غلامحسـین یوسـفى، هـر کدامشـان 

در یـک جنبـه اى «شـاخص» بودنـد. دکـتر جـمال رضـائى اسـتاد زبان هـاى باسـتانى و مـدرس 

سبک شـناسى و شـادروان دکـتر غلامحسـین یوسـفى مـدرس تاریـخ ادبیـات و نقد شـعر بودند.

شـادروان یوسـفى از همان زمان بسـیار مـورد توجه دانشـجویان قـرار گرفته و ازجمله اسـتادانى 

بـود کـه وقتـى بـه سر کلاس مى آمـد، هیچ کتابى بـراى ما معیـن نمى کـرد؛ چراکه خود ایشـان در 

کلاس کنفرانس مى داد. از طرفى، اسـتخراج مطالب کلاس ایشـان، براى ما دانشـجویان بسـیار 

مشـکل بـود. مـن به خاطـر دارم که ما سـه نفـر دانشـجو بودیـم که شـب ها با هـم مطالـب یکدیگر 

را کنـار هـم مى گذاشـتیم و از مجمـوع مطالـب جمعى مـان به یک مطلـب واحد مى رسـیدیم و آن 

مطلـب واحـد را مطالب استخراج شـده از کلاس شـادروان یوسـفى تلقى مى کردیـم. در مجموع 

بنـده سه سـال شـاگرد ایشـان بـودم و از محـضر ایشـان نهایـت اسـتفاده را بـردم و درواقع ارادت 

بسـیار زیـادى به ایشـان داشـتم و هنـوز هم دارم.

بنده در سـال۱۳۳۹ شـاگرد اول شـدم. در آن زمان قانونى اجرا مى شـد مبنى بر اینکه شاگردان 

رتبـه اول مى تواننـد بـراى ادامه تحصیل به خارج از کشـور برونـد. بنده هم از این قانون اسـتفاده 

کردم و پس از مدتى در اوایل سـال۱۳۴۰ وارد پاریس شـدم و دو سـال در فرانسـه تحصیل کردم 

و در تابسـتان۱۳۴۲ بـه ایـران برگشـتم. در آن زمان مشـهد شـهر چنـدان بزرگى نبود و برحسـب 

اتفـاق یـک روز بنـده در خیابـان خـسروى با شـادروان یوسـفى روبه رو شـدم. شـادروان یوسـفى 

بـه مـن گفت که بـراى فرصـت مطالعـاتى امسـال به پاریـس خواهـم آمد، اگـر براى شـما زحمتى 

نیسـت، در پاریـس جایى براى مـن رزرو کنید.

مـن هـم اطاعـت کـردم و آدرس محل اقامتـم در پاریـس را به ایشـان دادم و از آن به بعد شـادروان 

یوسـفى بـا بنـده دائـم در تماس بـود و بعـدا به بنـده اطلاع داد کـه گویـا در یکى از روزهـاى اوایل 

پاییـز بـه فرانسـه مى آیـد و مـن هـم بـراى راهنمایـى ایشـان بـه فـرودگاه پاریـس رفتـم و ایشـان 

را بـه خیابـان واگـرام بـردم و در هتـلى (در آن زمـان هزینـه هتل هـا بسـیار کمـتر از اجـاره منـازل 

بـود) مسـکن گزیدند.

وقتش را هدر نمی داد

اسـتاد یوسـفى هـر روز صبـح بـه کتابخانـه مـلى پاریـس مى رفـت و تا شـب هـم آنجـا بود. ایشـان 

بسـیار دغدغه داشـت تـا هرگز وقتـش را هدر ندهـد و به همیـن جهت ناهـار مختصرى که شـامل 

لیـوانى شـیرقهوه و یـک تکـه کیـک بـود، مى خـورد و شروع بـه کار مى کـرد. وقتى ایشـان شـب ها 

بـه هتـل مى آمـد، بنـده بـه خدمتـش مى رفتـم و بـا هـم تـا پاسـی از شـب در کافـه اى در نزدیکـى 

هتـل محـل اقامتـش مى نشسـتیم و صحبـت مى کردیـم. ایـن روال تقریبا هر شـب ادامه داشـت 

و مـن هـر شـب اسـتاد یوسـفى را ملاقـات مى کـردم. در مجمـوع، اسـتاد یوسـفى به مـدت شـش 

مـاه در پاریـس اقامـت داشـت. بعد از فرانسـه، اسـتاد یوسـفى بـه انگلسـتان رفت تا قسـمت دوم 

مطالعاتى شـان را در آنجـا بـه پایـان برسـاند. در لنـدن نیـز دوباره بنـده با اسـتاد یوسـفى مکاتبه 

داشـتم. اسـتاد یوسـفى در لنـدن در آپارتمـانى زندگـى 

مى کـرد و در هـمان آپارتمـان اتاقـى بـراى بنده کـه قصد 

داشتم مدتى در لندن بمانم تا زبان انگلیسى را فرابگیرم،

در نظـر گرفـت. اسـتاد یوسـفى، در مـدتى کـه در لنـدن 

اقامـت داشـت، هـر روز بـه بریتیش میزیـوم مى رفت و در 

کتابخانـه آنجـا تمـام وقتـش صرف مطالعـه و تحقیقـات 

مى شـد. در لنـدن نیـز مثـل پاریـس شـب ها مـا بـه کافه اى 

مى رفتیـم و تـا دیروقـت از هـر درى صحبـت مى کردیـم. پس 

از به پایان رسـیدن زمان تعیین شـده تحقیقات، اسـتاد یوسفى 

بـه ایـران برگشـت و در دانشـگاه مشـهد مشـغول افاضه علم شـد.

یکـى از ویژگی هـاى بـارز و مشـخص و انکارناشـدنى اسـتاد یوسـفى،

تسـلط کامـل ایشـان به سـه زبـان انگلیسى، فرانسـه و عـربى بود کـه همین 

ویژگـی موجـب مى شـد تـا ایشـان از کتابخانه هـاى اروپایـى به راحتـى و سـهولت 

تمـام، نهایـت اسـتفاده را بـبرد. تـا آنجایـى کـه بنـده اطـلاع دارم، ایشـان در دانشـگاه «لیـدن»

به دنبـال نسـخه قابوس نامـه بـود؛ چراکـه قصـد داشـت قابوس نامـه را بـا تصحیحـى کامـل بـه 

چـاپ برسـاند. از قـرار معلـوم گویـا کهن تریـن نسـخه قابوس نامـه در کتابخانـه دانشـگاه لیـدن 

موجـود بـود و ایشـان شـاید در هـمان دوسـه روز میکروفیلمـى از ایـن نسـخه تهیـه کرد.

بنـده در سـال۱۳۴۴ به ایران برگشـتم. در آن زمان استخدام شـدن در دانشـگاه بسـیار مشـکل 

بـود، چراکـه در مقیـاس امـروز امکانـات آن زمـان بسـیار انـدک بـود، امـا دکـتر یوسـفى (چـون 

بنـده را مى شـناخت) از مـن حمایـت کـرد و در نهایـت در سـال۱۳۴۶ بنـده به سِـمت اسـتادیار 

زبان شـناسى عمومـى نائـل شـدم. در زمـان اسـتادیارى نیـز ارتبـاط بنـده با دکـتر یوسـفى مثل 

سـابق برقـرار بـود و پیوسـته ایشـان مـرا بـه نوشـتن مقالـه تشـویق مى کرد.

نکته بین و جامع الاطراف بود

اگـر بخواهـم از خصوصیـات شـخصى دکتر یوسـفى حـرفى بزنـم، باید بگویم ایشـان شـخصیتى 

بسـیار نکته بیـن و جامع الاطـراف بـود. به عنـوان نمونـه در زمینه زبان شـناسى که بیشـتر ادباى 

ما با آن به دلیل ناآگاهى مخالف اند، شـادروان دکتر یوسـفى به دلیل وسـعت مطالعات و گسـتره 

تحقیقاتـش بـا بیشـتر علوم جدید آشـنایى داشـت. ازایـن رو یکى از حامیان رشـته زبان شـناسى 

در دانشـکده ادبیـات بـود. شـاید دلیـل عمده اى کـه بین ادبـاى معاصر ایـران، ایشـان از اعتبار 

بیشـترى برخـوردار اسـت، همیـن احاطـه جامع ایشـان به بیشـتر علـوم بوده باشـد. نطـق و بیان 

دکـتر یوسـفى بسـیار مجذوب کننـده بـود؛ یعنـى ایشـان بـه همان شـکلى کـه مى نوشـت (البته 

فصیحانـه)، بـه همان صورت هـم صحبـت مى کرد.

دکـتر یوسـفى کمتریـن التفـاتى بـه پسـت و مقـام و منصـب نداشـت تـا به ناگزیـر همـه اوقـات 

عزیـزش را مـصروف کارهـاى ادارى و روزمـره کنـد. ازایـن رو ریاسـت دانشـگاه فـردوسى را کـه 

بـه ایشـان پیشـنهاد شـده بـود، هرگـز نپذیرفـت؛ امـا چـون علاقـه بسـیارى بـه رونـد آمـوزشى و 

تحقیقـاتى گـروه زبـان و ادبیـات فـارسى داشـت، مدیریـت ایـن گـروه را مى پذیرفـت تـا به نوعى 

راهـبر آمـوزشى این گـروه باشـد. البتـه مدیریت گـروه در آن زمـان، مثل امـروز صرفـا پرداختن به 

کارهـاى ادارى و بوروکراتیـک نبـود، بلکه همـه اعضاى گـروه ادبیات مثل شـاگرد در سر کلاس،

از جلسـات پانـزده روز یک بـار دکـتر یوسـفى اسـتفاده مى کردنـد.

دکـتر یوسـفى بسـیار علاقه منـد بـود کـه اعضـاى گـروه ادبیـات حتـما مقالـه بنویسـند و در روند 

جریـان تحقیقـات روز دنیـا قـرار بگیرنـد و تک تکشـان پژوهـش کننـد و کتـاب روانه بازار سـازند.

مرحوم یوسـفى در منبع شـناسى و شـناخت مآخذ علمى احاطه بسـیار وسـیعى داشـت. ایشـان 

پیوسـته مشـوق همـه همـکاران در همه گروه هاى آموزشى مى شـد تـا همه به مـوازات تدریس به 

کار تحقیـق نیـز بپردازنـد. به نوعـى دکـتر یوسـفى محل رجـوع و جواب اعضـاى گـروه انگلیسى،

ادبیـات، تاریـخ و سـایر رشـته ها بـود و ایـن خصیصـه میـسر نمى شـد، مگـر با هـمان احاطـه وافر 

و جامعـى که از ایشـان ذکـر کردم.

امـروز نه تنهـا در ایـران بلکـه در خـارج نیـز آثـار دکـتر یوسـفى مثـل ورق زر دست به دسـت 

مى شـود. بـدون تعصـب، بایـد بگویـم کـه کارهـاى دکـتر یوسـفى از بهتریـن و جامع تریـن آثارى 

اسـت کـه در آن رشـته به منصـه ظهـور رسـیده اسـت. به عنـوان مثـال، بوسـتان و گلسـتانى کـه 

ایشـان تصحیـح کرده انـد، بـا ذکـر چندیـن و چنـد منبـع و مأخـذ و ارائـه شـاهد از چندیـن و چند 

صـورت ضبط شـده کلمـه در نسـخ متفـاوت، دانشـجو را از سرگـردانى میـان دیگـر نسـخه ها 

بازمـى دارد تـا به نوعـى خـودش در لابـه لاى این همـه منبـع و مأخـذ صـورت صحیـح کلمـه 

را دریابد.

وقت شناسی 
یا ثانیه شماری 

فاضلانه دکتر رضا زمردیان
استاد بازنشسته 
ادبیات فارسی 
دانشگاه فردوسی

دکتر غلامحسین یوسفی در کنار استاد سعید نفیسی 
عکس از گنجینهٔ مرکز آثار مفاخر و اسناد دانشگاه فردوسی مشهد



۰۷

۱شنبه
۱۴۰۲ اســفند ۲۷
۱۴۴۵ رمضــان ۶
شـــــماره ۴۱۸۲

چهـره معصـوم، لحـن آرام، کلام شـیرین و دریایـى از علـم و ادب و 

حکمـت و دانـش، کلاس درس زنده یـاد دکـتر غلامحسـین یوسـفى 

را سرشـار از آرامـش و لطـف و صفـا مى سـاخت.

از روز ۲۹شـهریور۱۳۵۷ کـه براى شرکـت در آزمون ورودى دکترى 

ادبیـات در دفـتر کوچـک و پـر از کتابـش در طبقـه دوم دانشـکده 

ادبیـات دانشـگاه فردوسى بـه حضورش رسـیدم و غـروب همان روز 

کـه نتیجـه قبـولى دکـترى را بـا قیافـه اى شـاد و راضى بـه مـن و دو 

نفـر از دوسـتانم (دکـتر اشرف زاده و دکـتر خـسروان) اعـلام کـرد تـا 

روزهایـى که در کلاس درسـش افتخـار حضور مى یافتـم و آخرین بار 

کـه در خانقـاه صفى علیشـاه تهـران در مجلـس ختـم مهـدى اخوان ثالـث او را زیـارت 

کـردم و تـا روزى کـه آن خـبر ناگـوار به من رسـید کـه بر اثـر آن بیـمارى سـهمناک روانش 

بـه روان هـاى روشـن پیوسـته اسـت و بـراى تشـییع و دیـدار آخرینـش به سـوى خانه اش 

شـتافتم، هیچ کـدام از ذهـن و خیـال من خـارج نشـده اند و نخواهند شـد. دکتر یوسـفى 

اسـتاد مسـلم زبـان و ادبیـات فـارسى و مسـلط بـه چند زبـان خارجـى بود.

سرزمیـن تابنـاک خراسـان، علاوه بـر وجود مطهـر امام هشـتم(ع)، به وجود بـزرگان و علما 

و شـعراى بسـیار مزیـن اسـت. از آن زمـان کـه خراسـان بزرگـش مى گفتنـد و خیل شـعرا،

حکـما، پزشـکان، منجـمان، ریاضى دانـان و علـماى دیـن در سرتـاسر خـاک پهنـاورش 

مى زیسـتند، تـا امـروز کـه هنـوز هـم بـه وجـود بسـیارى از اندیشـه وران و نـام آوران 

علـم و ادب و هـنر مفتخـر و مباهـى اسـت، آفتاب خیـز و روشـنى افزاى خـاک درخشـان 

ایران زمیـن بـوده و هسـت.

در مـدت گذرانـدن دوره دکـترى زبـان و ادبیات فارسى در دانشـگاه فردوسى مشـهد، از 

سـال۱۳۵۷ به بعـد، محضر اسـتادانى را درک کردم که هـر یک از آن ها گوهـرى تابناک 

در آسـمان علـم و ادب و اجتهـاد بوده انـد و هسـتند و یکـی از آن هـا دکـتر غلامحسـین 

یوسـفی بود.

سـیماى درخشـان دکتر یوسـفى را در بوسـتان و گلسـتان سـعدى که هیـچ گاه باد خزان 

بـر ورقشـان دسـت تطـاول نخواهـد یافـت، روشـن تر و درخشـان تر مى بینیـم. دکـتر 

یوسـفى بـا تصحیـح انتقـادى و توضیـح دانشـگاهى گلسـتان و بوسـتان در حقیقـت 

چهـره اى دیگـر از سـعدى را آشـکار سـاخت.

دکـتر یوسـفى دانشـمندى بـود فردوسى شـناس، مولوى شـناس، سعدى شـناس،

ر  و د . همچنیـن ا . . . س و رشـنا ، بها س ، بیهقى شـنا س شـنا ، عبید س فظ شـنا حا

تصحیـح، ترجمـه، نقـد و بـررسى، اظهارنظـر، یادنامه نویـسى، سـفرنامه نویسى، معـرفى  

نسـخه هاى خطـى، شعرشـناسى، نثرشـناسى، تاریخ نویـسى، قـرآن دانى، حدیـث دانى،

زبـان دانى، ایران شـناسى و ایران دوسـتى، یگانـه روزگار بـود. کافى اسـت بـه فهرسـت 

آثـار مصحـح، نقـد و بـررسى، مقـالات فـارسى، انگلیـسى و فرانسـه و ترجمه هـا از زبـان 

یـان جلـد دوم کتـاب «برگ هایـى  و در پا انگلیـسى، عـربى، فرانسـه و کتاب هـاى ا

در آغـوش بـاد» نظـرى بیندازیـد و بـه پشـتکار و همـت و صـبر و حوصلـه و دانـش او 

پى ببرید.

کتـاب «دیـدارى بـا اهل قلـم»، بیسـت کتاب نثر فـارسى از بیسـت مؤلف را معـرفى کرده و 

کتـاب «نامه اهل خراسـان»، مجموعـه اى از مقالات ادبى را زیوربخـش صفحات آن کرده 

اسـت. دکـتر یوسـفى ترجمه هـا و مقالاتـش را از سـال۱۳۲۹ و تصحیحـات و تألیفـات را 

از سـال۱۳۴۵ آغـاز کـرد و تـا آخریـن لحظـات حیات بـا اینکـه از بیـمارى رنـج مى برد، از 

نوشـتن بـاز نایسـتاد. گنجینـه عظیـم آثـار او از ذخایر گران بهـاى علمـى و ادبى سرزمین 

ایـران و جهان به شـمار مى رود.

عـلاوه بـر این هـا، دکـتر یوسـفى انسـانى بـود وارسـته و دل از علایق مـادى گسسـته و به 

مقامـات معنـوى پیوسـته.

نصایـح سـودمند و پندهـاى خردمندانـه او در جاى جـاى مقـالات و آثـار او پیداسـت و 

همیـن دل سـوزى پدرانـه و نصایـح اسـتادانه اسـت کـه گذرگاهـى ارجمنـد شـد تـا وى 

تحت تأثیـر افـکار روشـنگرانه اش کتـاب «پندنامـه» یـا «قابوس نامـه» را تصحیـح کنـد.

«قابوس نامـه» اثـر پـرارج و گران قـدر کیکاووس بن اسـکندر اسـت کـه دکـتر یوسـفى 

آن را در سـال۱۳۴۵ تصحیـح کـرد و برنـده جایـزه «کتـاب سـال» شـد. سـال۱۳۵۲ نیـز 

«قابوس نامـه» را بـا اصلاحـات و تصحیحـات جدیـد منتـشر سـاخت.

دکـتر یوسـفى در راسـتاى زبـان و ادب فـارسى و انـدرز بـه نویسـندگان و شـاعران جوان 

و توصیـه بـه نـاشران و مؤلفـان و مترجـمان و منتقـدان، مقـالات حکیمانـه اى را بـه رشـته 

تحریـر درآورد. در حقیقـت دل مشـغولى ها و نگرانى هـاى دکـتر یوسـفى به سـبب 

کم وکاسـتى ها و پراکندگى هـا و آشـفتگى هایى بـود کـه توسـط برخـى اهـالى 

قلـم در زبـان فـارسى روى داده اسـت و مى دهـد کـه انـدک هـم نیسـتند. حتى 

نصیحـت بـه والدیـن در نگهـدارى و تربیـت فرزندان و نفرسـتادن آن هـا به دیار 

فرنـگ در سـنین کودکـى قابل توجـه و تأمـل بسـیار اسـت. دیـن دارى دکـتر 

یوسـفى و علاقـه او بـه ائمه اطهـار(ع) به ویـژه بـه مـرد حـق و پیـرو اصـول حـق و 
حقیقـت، عـلى(ع)، درخـور تعمـق اسـت، زیـرا وى اخـلاص عمـل را از عـلى(ع)

آموختـه بـود. او در مقالـه «مـرد حـق» گفتـه اسـت: عـلى(ع) در مقام 

خلافـت از لحـاظ خـوراک و پوشـاک و وسـایل زنـدگانى 

به سـادگى مى زیسـت و از تجمل پرهیز داشـت و روزى 

کـه بـه شـهادت رسـید، همـه میراثـش چنـد درهـم 

بیشتر نبود.

م عـروج  ر هنـگا ث دکـتر یوسـفى د میـرا

چـه بـود؟ خانـه اى کـه در آن مى زیسـت 

ى  عـه ا ب و مجمو و چنـد قفسـه کتـا

لیفـات و ترجمه هـا و  ز مقـالات و تأ ا

تصحیحـات کـه بـا قلم به چشـم زدن،

خون دل خوردن و شب زنده دارى فراهم 

آمده بودند.

سیمای درخشان یوسفی

دکتر سیدجعفر 
حمیدى

استاد دانشگاه شهید 
بهشتى تهران

یک دهان خواهم به پهناى فلک/ تا بگویم وصف آن رشک ملک

سینه خواهم شرحه شرحه از فراق/ تا بگویم شرح درد اشتیاق

یوسفى جستم لطیف و سیم تن/ یوسفستانى بدیدم در تو من

دکتر یوسفى حقیقتا به تنهایى «یوسفستانى» بود. از جمله چیزهایى که من 

به خاطر آن دائم بر خود بالیدم، سال ها سعادت بهره بردن از محضر پربرکت 

زنده یاد استاد یوسفى است و نمى دانم چرا خودم را سعادتمندترین شاگردان 

ایشان تصور مى کنم؛ شاید یکى از دلایلش این باشد که بیشتر از دیگران 

در محضر ایشان بوده ام.

من در دوره دانشجویى عهده دار پاک نویس کردن آثار دکتر یوسفى بودم و به همین دلیل 

اگر چیزى ایشان مى نوشت، قبل از دیگران من آن مطلب را مى خواندم و بهره مى بردم. استاد 

یوسفى در به کارگیرى کلمات نهایت دقت و وسواس را به کار مى بردند و دائم جاى کلمات را در 

مقالات خودشان عوض مى کردند. زمانى هم که من، به عنوان تنها شاگرد یا به قول خودشان 

«یگانه شاگرد» دوره کارشناسى ارشد بودم، تمام ساعت درس را به تنهایى خوشه چین علم بى کران 

ایشان بودم. من در این کلاس خودم را مالک همه ساعت ها مى دانستم و در این زمان بود که من 

آن دوران ترس و عشق را توأمان تجربه کردم. ایشان در نهایت مهربانى، هیبت و شکوه عجیبى 

داشت که یک نوع «ترس خوشایندى» در دل دانشجویانش ایجاد مى کرد.

یشان بودم براى  ز ساعت ۸صبح تا ۱۲ظهر هر روز در خدمت ا همان طور که گفتم، من ا

ماشین نویسى و پاک نویس کردن کارهایشان، ولى وقتى مى خواستم به عنوان دانشجو در 

خدمتشان باشم، حدود نیم ساعت پشت در کلاسشان قدم مى زدم تا قدرى آرامش یابم و بعد 

وارد کلاس مى شدم. بعد در دوران طولانى اى (۱۳۶۴ تا ۱۳۵۷) که به کار نوشتن پایان نامه 

کارشناسى ارشدم به راهنمایى ایشان مشغول بودم، ایشان مایه دل گرمى من بودند تا من 

بتوانم کارم را با نهایت توان و دقت درباره مثنوى معنوى (عنوان پایان نامه من: تجلى شاعرانه 

اساطیر و اشارات داستانى در مثنوى معنوى بود) انجام دهم و خوشبختانه این کار بلافاصله 

بعد از دفاع به چاپ رسید و الان هم چاپ سومش را از سر مى گذراند.

یکى از تأسف هاى من این است که زمانى که این کتاب را به چاپ سپردم، ایشان را مطلع 

نساختم، چراکه نیت داشتم این کتاب را چاپ شده پیشکش حضورشان کنم، اما اجل مهلت 

نداد و وقتى این کتاب چاپ شد، استاد یوسفى دیگر -به طور ظاهر- در میان ما نبود. در اینجا 

مایلم اشاره اى کنم به دقت علمى ایشان در کار تحقیق و راهنمایى دانشجویان و هرگز خاطره 

«دخترم به اصل متن رجوع  آن روزهایى را فراموش نمى کنم که دور نقطه ای خط کشید و نوشت:

کن. اگر در داخل متن کلمه «غصب» است، بگذار بماند، وگرنه آن را حذف کن.» و بعد وقتى که 

به اصل متن مراجعه کردم، دیدم که در متن کلمه «غصب» ضبط شده است؛ فى المثل «مال او 

را غصب کرده اند» و من اشتباه نوشته بودم «غضب». ایشان با آن دقت نظر خاص خودشان دور 

آن نقطه اضافى خط مى کشیدند و راهنمایى مى کردند تا خود دانشجو به متن اصلى رجوع و 

اشتباهش را تصحیح کند.

در واقع تنها خاطره بدى که من از ایشان دارم، همان لحظه اى بود که وارد کلاس درس مدرسه شدم 

«درگذشت نابهنگام مرادتان  و دیدم که روى تخته کلاس، دانش آموزان خطاب به من نوشته اند:

را تسلیت مى گوییم.» من در همان لحظه از هوش رفتم. وقتى به هوش آمدم، دیدم تمام کلاس 

سیاه پوش شده است و در یک لحظه احساس کردم که دست کم توانسته بودم دانش آموزان را با 

ایشان به حدى آشنا کنم که ایشان را به عنوان «مراد» من بشناسند و برای بزرگداشت مقامشان 

کلاس درس را سیاه پوش کنند. آن کلاس تا چهل روز به یاد ایشان سیاه پوش بود.

یکى از سفارش هاى استاد یوسفى به شاگردانشان این بود که در خواندن شعر نهایت دقت را 

به خرج دهند و شعر را دقیق و صحیح بخوانند و به موسیقى کلام و موسیقى شعر بسیار اهمیت 

دهند. اعتقادشان بر این بود که دانشجوى ادبیات باید بسیارى از اصطلاحات موسیقى را که 

شاعران به کار برده اند، بشناسد یا قدرى خودش با موسیقى آشنایى داشته باشد.

استاد علاقه زیادی به مباحث نقد ادبی جدید داشت. در اهمیت علاقه ایشان به مباحث 

نقد ادبی جدید همین بس که وقتی چند جایزه به ایشان اهدا شد که چهارده سکه طلا بود و 

همین طور مبالغی نقد، آن ها را به دانشکده اهدا کرد تا به دانشجویانی که در زمینه نقد ادبی 

تحقیق جامع ارائه می دهند، داده شود. بخش دیگرش را هم برای تأسیس صندوق قرض الحسنه 

وام دانشجویی اختصاص داد. او از آشناکردن دانشجو با مباحث نو و چگونگی استفاده از 

منابع علمی لذت می برد. ایشان در زمینه تحقیقات ادبی و تصحیح متون از چهره های برجسته 

است. شاید یکی از دلایل این برجستگی، نظم و انضباط وصف ناشدنی او و دقت و پشتکار در 

تهیه بهترین منابع پژوهشی و همراهی گام به گام با کار از شروع تا پایان یعنی چاپ بود. ایشان 

خودشان ویراستار ادبی و فنی آثارشان بودند. نقدهایی را که دیگران بر آثارشان می نوشتند،

به دقت می خواندند و در چاپ های بعدی استفاده می کردند.

در روزگاری که پژوهش در ایران در مقایسه با دیگر کشورها تحت الشعاع آموزش بوده و 

هنوز رشد چندانی نکرده و دلیل آن هم این بود که تعریف دقیقی از پژوهش نداشتیم و 

معیارهای ما مشخص نبودند و به صورت علم به پژوهش نگاه نمی شد و سیاست تحقیقاتی 

نداشتیم، یکی از اهداف عالی استاد یوسفی محقق پروری و آموزش هنر نویسندگی 

و فنون تحقیق علمی و آشناکردن دانشجو با علوم جدید و نظریه های نقد ادبی بود. او 

به پژوهش مثل یک امر مقدس نگاه می کرد و آن را فن شریف می نامید و نقصان 

سخن سنجی و فرهنگ انتقادی و نبود عشق به تحقیق را مهم ترین عامل 

عقب افتادگی و رکود پژوهش در روزگار خودش می دانست. به نظر 

او بهره گیری از مطالعات و تحقیقات دیگران در هر گوشه عالم 

و به هر زبانی وظیفه محقق است و به همین دلیل فراگیری 

زبان های مختلف را ضروری می دانست و می گفت 

آشنایی با هر زبان دری از معرفت را به روی محقق 

باز می کند.

استاد یوسفی در زندگی کوتاه اما پربارش لحظه ای 

از تحقیق و پژوهش باز نایستاد. عاشق پژوهش 

بود و شیفته پژوهشگران اندیشه وری بود که 

با قلم و قدم و با دید نو و فکر نو نگهبان صادق 

زبان و ادب فارسی و فر و فرهنگ ایران بود.

دکتر مهدخت 
پورخالقى

استاد بازنشسته 
دانشکده ادبیات 
دانشگاه فردوسی

دوران ترس و عشق

کم وکاسـتى ها و پراکندگى هـا و آشـفتگى هایى بـود کـه توسـط برخـى اهـالى 

قلـم در زبـان فـارسى روى داده اسـت و مى دهـد کـه انـدک هـم نیسـتند

نصیحـت بـه والدیـن در نگهـدارى و تربیـت فرزندان و نفرسـتادن آن هـا به دیار 

فرنـگ در سـنین کودکـى قابل توجـه و تأمـل بسـیار اسـت

یوسـفى و علاقـه او بـه ائمه اطهـار

حقیقـت، عـلى

آموختـه بـود

در روزگاری که پژوهش در ایران در مقایسه با دیگر کشورها تحت الشعاع آموزش بوده و 

هنوز رشد چندانی نکرده و دلیل آن هم این بود که تعریف دقیقی از پژوهش نداشتیم و 

معیارهای ما مشخص نبودند و به صورت علم به پژوهش نگاه نمی شد و سیاست تحقیقاتی 

 یکی از اهداف عالی استاد یوسفی محقق پروری و آموزش هنر نویسندگی 

و فنون تحقیق علمی و آشناکردن دانشجو با علوم جدید و نظریه های نقد ادبی بود. او 

به پژوهش مثل یک امر مقدس نگاه می کرد و آن را فن شریف می نامید و نقصان 

سخن سنجی و فرهنگ انتقادی و نبود عشق به تحقیق را مهم ترین عامل 

 به نظر 
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صاحب امتیاز

شـهرداری مشـهد

مدیر مسئول:
سید میثم موسوی مهر

سردبیر:
سید سجاد طلوع هاشمی

دبیر ضمائم:
ارژنگ حاتمی

دبیر ویژه نامه
امید حسینی نژاد

شخصیت او نمودار علم بود
بنده حدود سال هاى ۱۳۴۶ و ۱۳۴۷ وارد 

به تحصیل در رشته ادبیات  ایران شدم و 

در دانشگاه مشهد مشغول شدم. در اوایل 

بی  خو   به   رسى را ن فا با ز   تحصیل که

هاى استادان  دانستم، سخنرانى  نمى 

کردم. پس از کلاس مرور مى  را ضبط و 

گاهى دکتر یوسفى نوارهاى ضبط شده 

را از من مى گرفت و گوش مى داد. با وجود 

ریزى دقیق  ینکه براى تدریس برنامه  ا

دادن  گوش  ز  پس ا شدم که  منظمى داشت، متوجه مى  و 

تر صحبت  تر و منسجم  نوارهاى سخنرانى خودش، منظم  به 

این  مى کرد. دکتر یوسفى از ما امتحان شفاهى مى گرفت و 

باعث مى شد که نوعى ترس و اضطراب بر ما حاکم شود. البته 

این شیوه امتحان براى من لذت خاصى داشت و بعدها خود 

من هم در دانشگاه ویرجینیا این شیوه را به کار بردم.

معلم سخت گیر و بسیار منظمى بود. بیش از چهار سال بود 

او را مى شناختم، اما هیچ گاه در حضور او راحت نبودم. که 

در مقام تشبیه، یوسفى براى من پدر بود و شریعتى برادر؛ چون 

یوسفى ابهتى داشت که برخورد و برقرارى ارتباط با او چندان 

آسان نبود. در یکى از همان سال هاى تحصیل در رشته ادبیات 

انگلیسى ترجمه  به    به من پیشنهاد کرد که کتاب ابومسلم را

کنم، اما از آنجا که من شیفته اسلام شناسى و شخصیت دکتر 

شریعتى شده بودم، فرصتى براى این کار پیش نیامد.

در تدریس و تحقیقات دکتر یوسفى، بررسى مسائل تاریخى،

اجتماعى و فرهنگى از خلال متون ادبى اهمیت ویژه اى داشت.

این روش آن قدر بر بنده تأثیر داشت که خود من در تدوین 

رساله دکترى ام که درباره حضرت مهدی(عج) و مهدویت بود،

علاوه بر متون دینى و تاریخى به متون ادبى هم توجه مى کردم.

او اعتقاد داشت شاعر خوب آینه اجتماعش است. او در دورانى 

که همه روشن فکران و دانشمندان فریفته فرهنگ غرب بودند،

به هیچ یک از جریان هاى سیاسى آلوده نشد و به فرهنگ ایرانى 

و خراسان پایبند بود. او این موقعیت را داشت که از ایران برود،

اما نرفت. او وطن دوست بود و نمى توانست ایران را رها کند.

در اعتبار او در دانشگاه هاى غرب همین بس که زمانى که بنده 

مى خواستم به دانشگاه تورنتو بروم، فقط معرفى نامه اى از سوى 

ایشان مشکل پذیرش بنده را حل کرد. در دوره اى که بسیارى 

اصالت و هویت خود را از دست داده بودند، او تأکید داشت که با 

دانستن زبان، ادبیات، فرهنگ و تاریخ کشورش باید ایرانى 

«فرانسوى، آلمانى، انگلیسى  ما مى گفت: بماند. همیشه به 

و... بخوانید، ولى اصالت خود را از دست ندهید.»

در اوایل انقلاب که ضدیت با غرب روند فزاینده اى داشت،

دکتر یوسفى به ترجمه کتاب انسان دوستى در اسلام روى 

آورد تا نشان دهد که غرب سراسر تباهى و فساد نیست و چنین 

انقلاب بود    ز هایى هم هستند. پس ا نویسنده    ها و نوشته 

ایران آمدم و در تهران به دیدار ایشان رفتم، نسخه اى  به  که 

از کتاب انسان دوستى را به من هدیه کرد. فورى پرسیدم چرا 

اید؟ او مى گفت باید چیزى  ترجمه کرده    شما این کتاب را

ایران درباره دین  را در دسترس مردم قرار داد که بدانند در 

آن ها چه تصورى دارند. او اهل شعار و هیاهو نبود، هیچ گاه 

نه در زندگى. از مسائل اجتماعى دور نبود؛ نه در تدریس و 

او خیلى آرام سعى مى کرد با جریان هاى مختلف برخورد کند.

یوسفى محافظه کار بود و مبارزه اش نیز علمى بود. به نظر من 

ترجمه شده، کتاب انسان دوستى در اسلام به منظورى که 

انتخاب خوبى بوده است.

غزالى، علما را سه دسته مى داند: کسانى که هرچه خواندند 

همان را تقریر مى کنند؛ کسانى که در هرچه مى خوانند تأمل 

مى کنند؛ کسانى که هرچه را مى خوانند، آن را مى چشند.

نظرم یوسفى از دسته سوم بود. شخصیت او نمودار علم  به 

بود. همیشه احساس مى کردم که به کمبودهاى علمى خود 

واقف بود و در راه رفع آن ها مى کوشید. یوسفى نمى توانست 

به عربى صحبت کند. او از وجود یوسف بکّار استفاده کرد و عربى 

آموخت. این شیوه آن قدر بر من تأثیر کرد که حالا در سن کهولت 

به دنبال یادگیرى زبان ایتالیایى و ترکى هستم.

یوسفى؛ آمیزه علم و اخلاق
غلامحسین یوسفی در دوم بهمن ۱۳۰۶ در 

مشهد دیده به جهان گشود. او تحصیلات 

یی و متوسطه را در مشهد پشت سر  بتدا ا

گذاشت و در سال۱۳۲۵ پس از اخذ دیپلم 

ادبی، تحصیل در رشته زبان و ادبیات فارسی 

را در دانشگاه تهران آغاز کرد. او در مقطع 

کارشناسی از محضر استادان بنامی چون 

بدیع الزمان فروزانفر، ملک الشعرای بهار و 

جلال الدین همایی بهره برد و پس از پایان آن 

در سال۱۳۲۸، بلافاصله به دوره دکتری قدم 

نهاد و سرانجام در سال۱۳۳۵ از پایان نامه 

خود با عنوان «وصف طبیعت در شعر فارسی» زیر نظر زنده یاد 

بدیع الزمان فروزانفر دفاع کرد. او که از آغاز تأسیس دانشکده 

ادبیات دانشگاه مشهد در سال۱۳۳۴ در این دانشکده تدریس 

می کرد، در سال۱۳۳۶ با ارتقا به مرتبه دانشیاری به طور رسمی 

به دانشگاه مشهد منتقل شد. دکتر یوسفی در کنار تدریس، در 

تأسیس اداره انتشارات و چاپخانه دانشگاه مشهد نقش بسزایی 

داشت. او در سال۱۳۴۲ به مرتبه استادی رسید و در همان سال 

برای مطالعه و تحقیق رهسپار فرانسه و انگلستان شد. در این 

سفر که بیش از یک سال به طول انجامید، علاوه بر پژوهش در 

کتابخانه های مهم اروپا، با بسیاری از ایران شناسان نامبردار 

آن روزگار مانند بنونیست، کلود هامس، ژیلبر لازار، فرانتس 

تشنر، مینورسکی، لمبتون، برنارد لوئیس، آربری و هیوبرت 

دارک از نزدیک آشنا شد. دکتر یوسفی مدتی طولانی مدیریت 

گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه مشهد (دانشگاه فردوسی 

مشهد) را برعهده داشت و در این مدت در رشد و اعتلای این 

گروه از هیچ کوششی فروگذار نکرد. وی در سال۱۳۴۹ دوره 

کارشناسی ارشد و در سال۱۳۵۵ دوره دکتری را راه اندازی کرد 

و بدین گونه دانشگاه مشهد دومین دانشگاهی بود که بعد از 

دانشگاه تهران در رشته زبان و ادبیات فارسی مقاطع تحصیلات 

تکمیلی را تأسیس کرد. دکتر یوسفی در طول حیات علمی 

۱۳۴۱ کتاب فرخی  خود برنده جوایز متعددی شد؛ در سال

سیستانی او کتاب برگزیده سال شد، در سال۱۳۴۵ تصحیح 

قابوس نامه وی به عنوان تصحیح منتخب سال معرفی شد و در 

سال۱۳۶۷ ترجمه او از کتاب شیوه های نقد ادبی اثر دیوید 

دیچز، برنده کتاب سال جمهوری اسلامی ایران شد. همچنین 

در سال۱۳۶۹ به دلیل انتشار آثار ارزشمند و تحقیقات بدیع،

جایزه ادبی موقوفات دکتر محمود افشار به وی تعلق گرفت.

دکتر یوسفی در سال۱۳۵۸ به اصرار خودش بازنشسته شد و 

رخت اقامت در تهران افکند. او در ۱۴آذر۱۳۶۹ پس از مدتی 

دست وپنجه نرم کردن با بیماری سرطان، دار فانی را وداع گفت.

پیکر او در میان اشک و اندوه شاگردان و دوستدارانش به مشهد 

منتقل و در حرم مطهررضوی به خاک سپرده شد. دکتر یوسفی 

در میان استادان بنام و مطرح زبان و ادبیات فارسی کشور 

چهره ای درخشان و کم نظیر به شمار می رفت. او از ویژگی هایی 

ممتازی برخوردار بود که مجموع آن ها کمتر در کسی دیده 

می شد. شماری از این ویژگی ها عبارت اند از:

هنر معلمی

او به معلمی عشق می ورزید و به تأثیر آن باور داشت و آن را با هیچ 

منصب و سمتی قابل قیاس نمی دانست. اگرچه دولتمردان را 

احترام می کرد، از سر هوش و تجربه دریافته بود که قطار سیاست 

حتی اگر چند روزی از بخت و اقبال برخوردار باشد، سرانجام 

خالی و بی بار خواهد رفت، ولی دانشی مرد هرجا رود و هر اندازه 

که بر او زمان بگذرد، قدر می بیند و بر صدرش می نشانند. ازاین رو،

هیچ گاه به مناصب دولتی و حکومتی روی خوش نشان نداد و 

همواره از آن گریزان بود. او در برخورد با دانشجویانش صبور و 

مهربان بود و همواره آنان را تشویق می کرد و در آموزش و یاددادن 

از هیچ کوششی فروگذار نمی کرد. او منظم و منضبط بود و به نظم 

اهمیت فراوانی می داد. آداب دان بود و به رعایت ادب و احترام 

اهتمام ویژه ای داشت. او معلمی را تنها در یاری دانشجویان 

خلاصه نمی کرد، بلکه به همکاران جوانش نیز کمک می کرد و 

آنان را به انجام کارهای علمی و تحقیقی عمیق تشویق می کرد.

او گروه های آموزشی را اساس و شالوده دانشگاه می دانست و 

بر این باور بود که استقلال و بالندگی آن ها، سربلندی و باروری 

علمی دانشگاه را در پی خواهد داشت، بنابراین در حد توان 

از دخالت های درون و بیرون دانشگاه در گروه زبان و ادبیات 

فارسی جلوگیری می کرد و نمی گذاشت کسی بدون برخورداری 

از معیارهای علمی استوار جذب گروه شود.

جامع الاطراف بودن

دکتر یوسفی نه تنها به ادبیات کهن ازجمله نظم و نثر تسلط 

داشت، بلکه با ادبیات معاصر نیز مأنوس بود. در تصحیح متون 

ادب فارسی هم تجربه و مهارت کافی داشت. هنوز بوستان و 

گلستان او با وجود انتقادهای مطرح شده منبع اصلی پژوهش ها 

درباره سعدی است و قابوس نامه او نمونه درخشان و آموزنده فن 

تصحیح به شمار می رود. او در نقد ادبی در شمار پیش گامان 

بود و علاوه بر ترجمه آثاری در این زمینه، مقالاتی نیز در معرفی 

و نقد شاعران و نویسندگان منتشر کرد که با گذشت چند دهه،

هنوز خواندنی و سرشار از نکات بدیع و مطالب تازه است. او به 

زبان های عربی و انگلیسی و فرانسه تسلط داشت و مستقیم از 

آن زبان ها به فارسی ترجمه می کرد. او نویسنده ای خوش قلم 

بود و نثرش یکی از نمونه های برجسته و ممتاز نثر معاصر به 

شمار می رود. او شعر هم می سرود و هرچند علاقه نداشت که 

به شاعری شناخته شود، نمونه هایی از اشعارش در نشریات و 

جنگ های ادبی خراسان منتشر شده است.

شاگردپروری

دکتر یوسفی برای پرورش شاگردان اهمیتی ویژه  قائل بود و 

زمان زیادی بدان اختصاص می داد. ازاین روست که فهرست 

شاگردان مستقیم و غیرمستقیم او سیاهه ای بلندبالا و درخشان 

است و در میان آنان نام های مشهوری چون دکتر شریعتی، دکتر 

شفیعی کدکنی، دکتر یاحقی و... دیده می شود.

همراهی علم و اخلاق

دکتر یوسفی به تواضع و فروتنی شهره بود. هیچ کس ذره ای 

نخوت و تکبر در رفتار و گفتار او نمی دید. آن همه آوازه و شهرت و 

آن همه آثار و نوشته هرگز حس خودبرتربینی نسبت به دوستان 

و همکارانش را در او زنده نکرد. به دوستی ها و حرمت ها احترام 

می گذاشت و هرگز به دلایل واهی از کسی نمی رنجید. در 

خاطرات دوستدارانش آمده است که به زحمت و با امکانات 

محدود آن زمان شماره تلفن کسانی را که بر آثارش نقدهای تند 

نوشته بودند، پیدا می کرد و از ایشان که در سن وسال و جایگاه 

علمی، شاگردان او به شمار می آ مدند، تشکر می کرد. در یک کلام 

او ادب درس و ادب نفس را به تمامی با یکدیگر درآمیخته بود.

آراستگی به هنرهای دیگر

دکتر یوسفی به هنر خوش نویسی و موسیقی آراسته بود و در هر 

دو مهارت داشت. او هنگام تدریس عروض فارسی از نت های 

موسیقی در تقطیع کمک می گرفت و با موسیقی، تقطیع اوزان 

عروضی را برای دانشجویان آسان می کرد. مقاله ارزنده او درباره 

ظرایف هنر استاد بنان با عنوان «آواز بنان» نشان دهنده عمق 

آشنایی او با موسیقی ایرانی است. افزون بر این، او خطی خوش 

داشت و نستعلیق و شکسته نستعلیق را بسیار عالی می نوشت.

علاقه به تاریخ

دکتر یوسفی به تاریخ و متون تاریخی علاقه داشت و نه تنها 

به عنوان یک معلم ادبیات، بلکه به منزله پژوهشگری ژرف بین 

متون تاریخی را می خواند و از آن ها در تحقیقات خود بهره می برد.

فهرست آثار او نشان دهنده توجه ویژه او به مباحث تاریخی است.

برای نمونه کتاب «ابومسلم سردار خراسانی» او در نوع خودش 

تحقیقی جامع و کامل به شمار می رود. به سخن دیگر، او به پیوند 

ادبیات با علوم دیگر به ویژه تاریخ باور داشت و بخش عمده ای 

از وقتش را به خواندن تاریخ و تحقیقات تاریخی اختصاص 

می داد، اما آنچه امروز بیش از هرچیز نام و یاد دکتر غلامحسین 

یوسفی را در دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی 

مشهد زنده نگه داشته است، کتابخانه گران سنگ و پربار ایشان 

است که پس از درگذشت آن مرحوم به لطف و عنایت همسر 

نیکوسرشت و پاک نهادش به قطب علمی فردوسی شناسی 

اهدا شده است و در مکانی مستقل نگهداری می شود و مکانی 

درخور و رشک برانگیز برای پژوهش دانشجویان تحصیلات 

تکمیلی فراهم آورده است.
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